
  شما پیش‌تردر عناوین مستقل پژوهشی متعدد، به 
کاوی آثار شاعران برجسته ایران پرداخته‌اید.  بررسی و وا
انگیزه شکل‌گیری »پنجه‌ آفتاب« با قالب‌بندی سوال و جواب، 

چطور و چرا ایجاد شد؟
گفتمان، یکی از  که   برای تمام جوامع بشری ثابت شده 
اصلی‌ترین شاخه‌های فرهنگی است؛ یعنی به جای اینکه 
ح کند از تفکر دیگران که با او  هر شخص، خودش فکری را طر
همسو هستند نیز یاری بگیرد. به این شکل، تاثیرگذاری بیشتر 
می‌شود، زیرا یک شخص داستان خودش را روایت می‌کند اما 
وقتی داستان او به داستان دیگران گره بخورد، اندک اندک و 
به مرور، حل و فصل خواهد شد. در این کتاب هم معرفی بهتر و 
بیشتر این پنج شاعر )سعدی، حافظ، مولانا، خیام و فردوسی( 
در قالب پرسش و پاسخ کار را تاثیرگذارتر می‌کند؛ یعنی مخاطب 
فقط از من بهره‌مند نمی‌شود، بلکه از تفکرات پنج دانشور دیگر 
هم برخوردار می‌شود. به هر حال همه تخصص‌ها در یک نفر 
جمع نمی‌شود و به همین دلیل من در این کتاب، شیوه‌ی 
گفتمانی را انتخاب کردم. همانطور که می‌دانید ۵۰ سال به طور 
رسمی در کلاس‌های دانشگاه درس داده‌ام و همیشه بخش دوم 
از کلاس‌هایم را به طرح مباحث و ابهامات ذهنی دانشجویان در 
فضایی جمعی اختصاص داده‌ام. به نظر من این پنج شاعر در 
ادبیات ایران و در مشی اندیشه‌گری ایرانیان نقشی برتر داشتند؛ 
گاه جمعی ایرانیان می‌دانم. به  تا حدی که من آن‌ها را ناخودآ
نظر من همه ما ایرانی‌ها در عین‌حال که خودمانیم، خیام و 
فردوسی و مولانا و حافظ و سعدی هم هستیم. ‌آن‌ها به طور 
سنتی در ما حضور دارند و ما در همه پاره‌های زندگی، از تفکرات 
این بزرگان برخورداریم؛ در بیان اندیشه‌هامان و بازگویی آنچه که 

در وجود آن‌ها حقیقت می‌پنداریم.
 این کتاب از آن حیث می‌تواند اهمیت مضاعف داشته 
گردی و مطالعه عناوین  باشد که پرسشگران، سابقه‌ی شا
پژوهشی شما را داشته‌اند، بنابراین مباحث تازه و مکملی 

موضوع سخن بوده. درست است؟
 به قول نظامی –که نامش در میان این ۵ نفر نیست ولی به 
بزرگی آن‌هاست و بعدها به او نیز بیشتر خواهم پرداخت- »آنچه 
کان هم نو است و هم کهن است/ سخن است و در این سخن، 
گی انسانی‌ست که همیشه خلاق  سخن است«. سخن یک ویژ
است. یک راننده، یه کارگر ساختمان یا هر شخص دیگری، حرف 
که می‌زده، همان چیزهایی را نمی‌گوید که یک دقیقه پیش یا 
گر مضامین معانی سخنش همان  یک سال پیش گفته بود؛ ولو ا
باشد، با واژه‌های دیگری آن را بیان می‌کند. ذات سخن و ذات 
زبان به‌خودی‌خود امر شگفت‌انگیزی است؛ آن‌قدر که کسی 
مثل صاحب تبریزی می‌گوید: »آفتابی‌ است بی‌زوال سخن/ 
مغربش گوش و مشرقش دهن است«. او سخن را به خورشید 
)آفتاب( تشبیه کرده که تمام منظومه شمسی از آن تولید شده 
کید کرده است. همچنین دو عضو دیگر از سه  و بر بی‌زوالی آن تا
‌عضوی که فردوسی آن‌ها را به‌عنوان سه پاس و لازمه‌ی شناخت 
خرد معرفی می‌کند، چشم و گوش است: »نخُست‌آفرینش خِرَد 
را شِناس/ نگهبانِ جان است و آنِ سه پاس/ سه پاسِ تو چَشم 
اَست و گوش وُ زَبان/ کَز این سه رَسَد نیک و بَد بی‌گُمان« و از 
این گوش و زبان است که حقیقت ما را به دیگران می‌شناساند و 
می‌رساند. به دلیل همین است که من در کتاب »پنجه آفتاب« 
شیوه‌ی گفت و شنود را اختیار کرده‌ام؛ و افرادی را برای این کار 
گردی من را  برگزیده‌ام که سوالات را بیندیشند. بیشترشان شا
گرد من نبوده و افتخار  کرده‌اند اما مثلا دکتر سپیده موسوی، شا
این را داشته‌ام که در مراحل تدوین این کتاب، در خدمتشان 

باشم.

 کلیدهای شاهنامه، نگرش خیام به مرگ و حیات، 
شگردهای سعدی در سرایش، نسبت آثار مولانا با موسیقی 
و شادی و طنز در اشعار حافظ... این عناوین به خودی خود 
برای مخاطبان ایجاد جذابیت می‌کند. اما به نظرتان جاذبه‌ی 

اصلی این کتاب در چه وجوه یا در چه بخش‌هایی است؟
 چیزی که خودم حین پاسخ دادن به سوالات فهم می‌کردم، 
این بود که پنداری این پنج شاعر، پنج منزل در یک مسیرند.؛ یا 
، هر فصل از این کتاب، یک انگشت از یک مشت  به تعبیر دیگر
را تشکیل می‌دهند و این درک برای من خیلی زیبا و جذاب 
بود. مقاله‌ای دارم با عنوان »جام حافظ، مدام خیام« و در آن 

به خوبی به مخاطبم نشان می‌دهم که تمام اندیشه‌هایی که 
خیام را دچار دل مشغولی کرده، حافظ را هم به خود واداشته 
است. وقتی خیام را مطالعه می‌کنی، ابیات حافظ به یادت 
می‌آید و بالعکس. به باور من همان قدر که خیام در حافظ نقش 
داشته، مولانا در حافظ نقش دارد، در سعدی نقش دارد و... 
بعضی از این موضوعات را طی پنج دهه تدریس در دانشگاه‌های 
ایران، به‌عنوان پایان‌نامه به دانشجوهایم سپرده‌ام تا روی آن 
کار کنند،‌ و واقعاً به این نتیجه رسیدیم که این‌ها در عین حال 
که آدم‌های شاخص و مستقلی هستند، مثل قلل یک سلسله 
کوه هستند. این‌گونه است که مخاطب با خواندن این کتاب 
حالی‌اش می‌شود که فرهنگ ما از اجزاء متصلی تشکیل شده 
که گویی یک‌دیگر را صدا می‌کنند! رابطه این پنج نفر با یکدیگر 
را می‌شود به رابطه‌ی حسن صباح،‌ خیام و خواجه نظام‌الملک 
در داستان تخیلی »سه‌ یار دبستانی« تشبیه کرد. البته پنج شاعر 
مورد نظر ما به لحاظ تاریخی از یک‌دیگر فاصله دارند ولی عجیب 
آن‌که با وجود این فاصله‌ی زمانی و زیست متفاوت، بسیار با هم 
مرتبط هستند؛ به‌گونه‌ای که اندیشه‌های زیرساختی آن‌ها شبیه 
هم است، همه انتقاد دارند که فلک نسبت به هنرمندان و اهل 
فضل و اهل علم کینه دارد، همه معتقدند که بهترین زندگی، 
زندگی توام با شادی، رادی و آزادی است. این بیت از صائب را 
جدی بگیرید: »میوه‌ای نیست به ز آزادی/ نتوان گفت سرو 

بی‌ثمر است«. 
 به نظر شما چه طیف و اقشاری می‌توانند مخاطب پنجه 

آفتاب باشند؟ فقط متخصصان یا عموم جامعه نیز؟
 من طوری به سوالات پاسخ داده‌ام که بهره‌مندی برای اقشار 
مختلف حاصل شود. تقریبا می‌شود گفت بهترین کسانی که 
می‌توانند از این کتاب، بهره مند شوند، دانشجویان هستند اما 
همانطور که گفتم، جوری پاسخ داده‌ام که در واقع هر‌کسی به 

اندازه دریافت و توان دریافتش، می‌تواند از آن بهره‌ ببرد.
 به عنوان یک معلم، اصلی‌ترین دغدغه شما در مواجهه 
با دانشجویان و هنرجویان چیست؟ به نظرتان نسل‌های 
جدید در خصوص پیشینه‌ی فرهنگی و ادبی ایران، نیازمند 

توجه و تمرکز روی چه موارد و مسائلی‌اند؟
 از نخستین روز تدریس به تبعیت از نظیری نیشابوری که 
گفت: »درس معلم ار بود زمزمه محبتی/ جمعه به مکتب آورد 
طفل گریز پای را« فکر می‌کردم اول کاری که یک استاد و یک 
گردان را به خودش امیدوار  معلم باید بکند، این است که شا
کند؛ یعنی کاری کند که به او اعتقاد و اعتماد حاصل کنند. 
گردانم این‌طور بوده: همه را دوست می‌داشتم  رابطه من با شا
و تجربه شخصی خودم این است که همه‌شان من را دوست 
گرد  گردهایی دارم که پیش از انقلاب شا می‌داشتند. من الان شا
من بودند و امروز نزدیک به 55 سال از این رابطه می‌گذرد. 
همیشه می‌دانستم در چنین شرایطی، تاثیرگذاری‌ام چندین 
برابر خواهد شد. بگذارید نکته‌ای را برای سطح بالاتری از 
مخاطبان بگویم؛ عطار اولین وادی از هفت وادی سلوک را 
»طلب« می‌داند؛ بنابراین کسی که برای تحصیل در رشته 
ادبیات می‌آید، طالب ادبیات است. اما در ادامه باید کاری کرد که 
این طلب به »عشق« تبدیل شود. وقتی عشق را از طریق دوست 
داشتن به یار ابراز کردیم، بلافاصله وارد وادی معرفت می‌شویم. 
درواقع وقتی به کسی علاقه‌مند شوی، می‌خواهی همه‌چیز را 
درباره او بدانی! این است که دغدغه من این بود که به میانجی 
گردانم را به وادی معرفت جذب کنم. به همین  طلب و عشق، شا
گر کسی معلم خوبی باشد، خود به خود ارتباط وسیعی  دلیل، ا
گردان خود برقرار می‌کند؛ آنقدر که این رابطه تنها به کلاس  با شا
درس محدود نمی‌شود. اما در پاسخ به بخش دوم سوال شما 
گر تعداد کل  باید بگویم همین »پنجه آفتاب« جواب من است. ا
شاعران فارسی‌سرا را –از گذشته تا معاصر- جمع بزنیم، احتمالا 
به عدد 50 هزار برسیم! طبیعی است که نمی‌شود آثار تمام این 
شاعران را به دانشجویان آموخت، بنابراین اولین کاری که یک 
معلم باید انجام دهد، گلچین کردن است. باید دید کدام یک 
ج  از شاعران در بیان اندیشه‌هاشان، صراحت بیشتری به‌خر
داده‌اند و کدام اندیشه‌ها، بیشتر به‌درد جوان امروز می‌خورد. 
من اینطور فهمیدم که نوجوان امروزی، باید با شاهنامه ارتباط 
برقرار کند زیرا این کتاب به ما یاد می‌دهد: »هرآن کس که با داد 
و روشن دلید/ از آمیزش یکدگر مگسلید« یعنی اول چیزی که 
ما می‌آموزد این است که با هم ارتباطات خود را حفظ کنید و از 
هم نبرید! می‌دانید که‌ غرور جوانی به خودخواهی می‌انجامد 
و باعث می‌شود حتی با دوستِ دلی خود به‌هم بزنیم. در این 
میان، خیام بیش از همه این پنج شاعر به آدم حالی می‌کند 
که اساسی‌ترین مساله در زندگی، شادی است: »می ‌خوردن 

و شادبودن، آیینِ من است...«. اصلاً در این جهان، چیزی 
جز شادی کسب نمی‌کنیم. به‌قول فردوسی: »تو را زین جهان 
شادمانی بس است/ که رنج تو بهر دیگر کس است«. خیام، 
مولانا، سعدی و حافظ هم همین را می‌گویند. من بزرگترین 
آموزه‌ها را در آثار این پنج‌ تن دیده‌ام و از آنجایی که فکر می‌کنم 
جوانان امروز نیز به این آموزه‌ها نیاز دارند، در »پنجه‌ی آفتاب« 

به معرفی آن‌ها پرداخته‌ام.
کارکرد مطبوعات، رادیو و تلویزیون، و  با توجه به   
یا  آسیب‌  چه  اینترنت،  بر  مبتنی  نوظهور  رسانه‌های 

آسیب‌هایی را متوجه هریک از این‌ها می‌بینید؟

 از نام  mass mediaیا همان رسانه‌های جمعی این‌طور 
برمی‌آید که بخشی از فرهنگ‌‌اند و نقش واسط را میان دهندگان 
و گیرندگان ایفا می‌کنند؛ واسطه بین هنرمندان، نویسندگان، 
که مطابق با شخصیت خود،  عارفان، فیلسوفان و افرادی 
از این  که  فعالیت‌هایی از خود نشان می‌دهند و افرادی 
فعالیت‌ها بهره‌مند می‌شوند. بنابراین هم رسانه‌های جمعی 
تحت تاثیر مخاطبان خود است و هم مخاطبان تحت تاثیر 
رسانه‌های جمعی‌اند. به‌ عنوان مثال گفته می‌شود که مخاطبان 
امروزی، تمایلی به خواندن مطالب بلند و مفصل ندارند؛ اما 
وظیفه‌ی رسانه این نیست که تام و تمام در خدمت برآورده 
کردن نیاز مخاطبان باشد؛ بلکه وظیفه رسانه، تاثیرگذاری و 
حتی تغییر مخاطب است. من در شعری گفته‌ام: »تغییر گوهر 
/ زرینه گوش کن که هیاهوی کیمیاست«  است زبان مرا هنر
، روزگار سرعت است و باید به این امر  درست است که روزگار
گر قرار بود کاملا به این واقعیت گردن گذاشته  گاه بود، اما ا آ
شود، دیگر رمان‌نویسی، یا ساخت سریال‌های تلویزیونی بلند 
که از تنبل  تعطیل می‌شد. رسانه‌های جمعی وظیفه دارد 
که با شکل‌گیری و توسعه  شدن مخاطبان جلوگیری کند؛ چرا
تکنولوژی‌های مختلف، توان جسمی و ذهنی انسان کاهش 
پیدا می‌کند. شک نکنید که آدم‌های زمانه‌ی ما از لحاظ حافظه، 
که امروزه  از آدم‌های صد سال پیش به مراتب ضعیف‌ترند.؛ چرا
ابزارهایی تعبیه شده که به جای مغز آن‌ها، مطالب مورد نیازشان 
را در خود نگه می‌دارد. انسان امروزی حتی به لحاظ جسمی 
هم از انسان در دوره‌های پیشین تاریخی ضعیف‌تر است؛ مثلا 
در گذشته افراد با پای پیاده به سفرهای چندین و چند ساله 
می‌رفتند؛ مثل ناصر خسرو که هفت سال در حال سفر بود، یا 
سعدی که پای پیاده به کشورهای مختلفی سفر کرد... بنابراین 
توصیه من این است که نه رسانه‌های جمعی دربست در خدمت 
مخاطبان باشند و نه مخاطبان دربست تحت تاثیر رسانه‌ها! 
باید در کنار هم و کامل‌کننده‌ی یکدیگر باشند؛ مثل انگشتان 
دست من که هرکدام در کنار هم به دسته‌کلیدی می‌مانند اما 
می‌توانند با هم تبدیل به مشت شوند. به این مفهوم در یکی 
از شعرهایم اشاره کرده‌ام: »هر دست قفلی ا‌ست استخوانی/ از 
/ بستن، همیشه انجمنی از گشودن است./  جوهر کلید گرانبار
آری خشم و خروش مشت/ گم می‌شود، در ازدحام آن‌همه 

انگشت«.
 با توجه به سال‌ها سابقه‌ی تدریس، آیا از سیاست‌ها و 
رویکردهای آموزشی در مدارس و دانشگاه‌ها رضایت دارید؟ 
 هر ملیتی، تابع دولت است و هر دولتی کوشش می‌کند 
دکترین خود را سوار کار کند. در کشور ما همیشه نهادهای 
فرهنگی زیر سلطه‌ی دولت بوده‌اند؛ یعنی خواست حکومت‌ها 
را در کارشان لحاظ می‌کرده‌اند. من در هر دوره‌ای، انتقادات 
خود را نسبت به عملکرد دولت‌ها ابراز کرده‌ام؛ مثلا در آن زمان 
که دولت می‌خواست »آموزش« و »پرورش« را به‌عنوان دو پاره 
از کارکرد مدارس معرفی کند که مطابق با آن، هر مدرسه‌ای به 
سرپرست پرورشی هم نیاز پیدا می‌کرد و الان هم بقایای این تفکر 
در مدرسه‌ها دیده می‌شود. من در آن مقطع، در سمپوزیومی در 
حسینیه ارشاد سخنرانی کردم و گفتم این تصمیم، خطای بزرگی 

است زیرا باعث می‌شود بخش بزرگی از نیروهایی که می‌توانند 
به تربیت بچه‌ها کمک کنند، از میدان به‌در شوند و به عده‌ای 
پشتوانه می‌دهد که هر جوری دلشان خواست و دولت از آن‌ها 
می‌خواهد، فعالیت‌های تربیتی را پیش ببرند. آنجا گفتم؛ این 
گرچه به  گر از هم جداشان بکنید، ا دوتا از هم جدایی ناپذیرند و ا
اندازه جدایی تن از جان نابودی کامل به‌ بار نمی‌آورد اما جامعه 

را بیمار می‌کند! 
 بخش قابل توجهی از کارنامه‌ی شما، به فعالیت در حوزه 
ترانه و ترانه‌سرایی‌ اختصاص یافته است. این عرصه را در 

روزگار کنونی چطور ارزیابی می‌کنید؟

 بله؛ واژه ترانه ظاهراً معنی اولش دختر خیلی جوان یا نوجوان 
است. نظامی می‌گوید: »هر نسفته دُری، دُری می‌سفت/ هر 
ترانه ترانه‌ای می‌گفت...« که ترانه اول یعنی دختر جوان و ترانه 
دوم، ترانه‌ای که سروده می‌شود. از گشتار معنایی »ترانه« 
مشخص است که همیشه می‌خواهد جامعه را جوان نگه دارد؛ 
و چه بسا جوان‌تر از آنچه که هست. وظیفه اصلی ترانه همین 
است؛ حتی در موزیک‌ غمگینانه‌ای که هنرمند تولید می‌کنند، 
وظیفه‌اش افزایش نشاط است. شادی و شادمانی جوهر همه 
موسیقی ماست، حتی موسیقی غمگینی که قمرالملوک وزیری 
غ سحر« که روی شعری از  ارائه می‌کرد، حتی همان تصنیف »مر
ملک الشعرای بهار ساخته شده و ظاهرا از همه‌چیز گلایه دارد، 
همچنان در جست‌وجوی شادی است؛ آن‌گاه که می‌گوید: 
»بیشتر کن.... بیشتر کن«. من وقتی که به ترانه‌های خودم 
نگاه می‌کنم، همه‌اش تلاش برای امیدوار کردن جامعه است. 
و راهش را هم این می‌دانم که افراد باید باهم باشند. حتما ترانه 
« من را که خانم بینا خوانده، به یاد دارید: »می‌گردیدن  »دو ابر
تو آسمون آبی/ دو ابرِ بی‌خیال دو ابرِ ولگرد/ به هم رسوند اونا رو 
بادِ سرکش/ دلاشونو با هم دیگه یکی کرد/ یه برقی زد تو چشای 
دو تاشون/ زبونشون وا شد با نعره‌هاشون/ یهو دیدن همه مردم 
رو زمین/ که اشک شوق می‌ریزن هر دوتاشون/ اون دو ابریم من 
و تو/ حجله‌ی ما آسموناست/ حالا برق چشامون، نعره‌هامون، 
گریه‌هامون شاهد ماست/ نه همین ما مثل ابریم، آدما اینجورن/ 
تنها تاریک ولی با هم پر نورن«. تمام ترانه‌های من که تقریبا 100 
تایی می‌شوند، همین است! می‌خواهم آدم‌ها شادتر باشند؛ 
حتی در شرایط منفی وظیفه آن‌ها، حرکت به سمت جلو است. 
در پاسخ به سوال شما باید بگویم ترانه‌سرایی در زمان شاه رشد 
خودش را کرد و بعد از انقلاب هم می‌شود این رشد را -حالا 
- مشاهده کرد. من دوره‌ای عضو شورای موسیقی صدا  کمتر
و سیما بودم و 90 درصد آثاری که برای مجوز به شورا می‌آمد، 
شنونده را به سوی شادمانی دعوت می‌کرد. این شرایط، غزل 
سعدی را به یادمان می‌آورد که »درخت غنچه برآورد و بلبلان 
مست‌اند/ جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند/ برون 
نمی‌رود از خانقه یکی هوشیار/ که تا به شحنه بگوید که صوفیان 
مست‌اند«. تعلیم عام ترانه و تصنیف این است که آدم‌ها را به یاد 
بچه‌گی شان بیندازیم، روزگاری را که در گهواره زندگی می‌کردند. 
می‌دانید اولین جایی که موسیقی و شعر یگانگی و وحدتشان 
لایی، یا  لایی‌هاست. خواندن متن لا احساس می‌شود، لا
شنیدن و زمزمه کردن آهنگ آن، به خودی خود چندان حالی 
ندارد اما وقتی که با هم ترکیب می‌شوند و حتی ظرفیت‌های 
تئاتری هم به آن اضافه می‌شود - انگار گهواره نقش جنین را برای 
کودک بازی می‌کند و نخی که گهواره را به دست مادر وصل کرده، 
حکم بند ناف و جفت را دارد - حس و حال خاصی را به کودک 
می‌دهد. من زمانی یک سخنرانی در آمریکا داشتم با عنوان 
گر ما بچه‌هامان را روی  »حکمت چوبین« و در آن اشاره کردم که ا
همین گهواره تامل بدهیم، واقعا این ابزار ما را به طور فلسفی 
پرورش می‌دهد: وقتی بچه در گهواره خوابیده و رویش به آسمان 
است، معنی‌اش این است که انسان باید به زمین تکیه کند، در 
ک است. این حالت به انسان -بچه‌ها-  حالی که رویش به افلا

کی. کی‌ هستیم، هم افلا یادآوری می‌کند که هم موجودی خا
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بهشت و جهنم توي قلب آدم است
 نگاهي به »گرگ‌آباد« 

مريم سميع‌زادگان

و  کنده  حزن‌آ به  داستانی  روایت  گرگ‌آباد   
مشحون از نکات نغز است که از تنهایی، اندوه، 
اضطراب، سرگشتگی، تروماهای کودکی، کتاب‌ها 
و تصوف و عشق و انسان حرف می‌زند. شهره‌ی 
قهرمان روایت هرچند که آدمی فرسوده و دمدمی 
گذشته‌ی  و تنهاست، اما قصه‌هایش درباره‌ی 
خودش و تعاملش با آدم‌های اطرافش، مادر و 
، ملوک، راضیه، ممدلی‌خان و بقیه،  پدرش، نادر
همه‌ی  بازنمایی  برای  است  ساخته  محملی 
آن مولفه‌های انسان‌شناسانه‌ای که گفته شد، 
محملی برای بازنمایی تاریخ، جنگ و تبعاتش، و 
مواجهه‌ی هر انسانی با صعوبت آن، یکی عارفانه 
و آن یکی در لفافی از رنجش و انتقاد که جان از 
آرمان پربهاتر است. زبان روایت پخته و خوشخوان 
آزموده و قصه‌گوی مریم  است چنانچه از قلم 
سمیع‌زادگان انتظار می‌رود و همین موضوع باعث 
می‌شود مخاطب روزها با این قصه و این کتاب که 
جلدش سیاه و غمگین است اما در میان کلماتش، 
از امید و شکوفایی  کوچکی  پرنده‌های سفید 
گاه و بیگاه آشیانه‌ای ساخته‌اند و پر کشیده‌اند 
و رفته‌اند، زندگی کند. و گاهی روایت را در میان 
قصه‌ها و کتاب‌ها مرور کند، در میان روایت بر باد 
رفته، کمدی الهی دانته، فصل دوزخش، همان 
گوی جهنم می‌کند: »چشمت را ببند  که نادر را ثنا
و جهنم را تصور کن. در بدو ورود صدای جلال تاج 
اصفهانی و نی حسن کسایی گوش‌ات را نوازش 
ج‌میرزا در کوچه‌هایش قدم می‌زند  می‌کند، ایر
و...« و این رمز شورانگیزی گرگ‌آباد سمیع‌زادگان 
است که آدم‌هایش در اوج ماجراهایی پیچ در پیچ 
از خیانت و روان‌نژندي و افسردگي و اندوه و اعتياد 
كت، كتاب‌خوان، صوفي‌وش و  و اعدام و فقر و فلا
عميق‌انديش‌اند و از همين روست كه هم مخاطب 
عام و هم مخاطبي كه دنبال پيام‌ها و آموزه‌هاي 
متعالي مي‌گردد توي داستان، دلداده و همراه 
گرگ‌آباد مي‌شوند و زمين نمي‌گذارندش كه به 
قول مولانا: »هر كسي از ظن خود شد يار من« 
و نوستالژي، اين مولفه نيز همان چيزي‌ست 
كه مخاطب را با خودش ميك‌شد و جلو مي‌برد، 
درحالكيه شكوفه‌اي شده است بشكفته در كلام 
ساده و روزمره‌ي دستفروش‌هاي توي پارك، شهره 
آنجا بافتني مي‌فروشد، كلاه و دستكش و لباس 
و پتو، سرهمي نوزاد با موتيف شكوفه و كامواي 
مرغوب، كيي چاي تازه‌دم دارد و آن كيي بادكنك 
مي‌فروشد و در اين نوستالژي گاه و بيگاه، زهر حزن 
و رخوت روزمرگي و تنگدستي گرفته مي‌شود: »آن 
روزها مثل حالا قحطي خبر خوب نبود. حتي زمان 
جنگ، خبر آزادي خرمشهر كه از راديو پخش شد، 
ماشين‌ها چراغ‌هايشان را روشن كردند و صداي 
گر  بوقشان خيابان را پر كرد...« اين حرف‌ها را اما ا
بگذاريد كنار حرف‌هايي كه بعدتر راوي از زبان مادر 
داغديده‌اش از همان سال‌هاي دهه‌ي شصت و 
جنگ به زبان آورده، متوجه آن تفاوت ميان آدم‌ها 
در تعامل با موضوعات كلان سياسي و اجتماعي و 
مثلا جنگ و تبلورش در اين داستان شده‌ايد: و به 
اين ترتيب است كه غرق در اين قصه با آدم‌هاي 
فرودست زيادي مواجه و دمخور خواهي بود از آدم 
معتاد تا زني به اجبار به روسپيگري فتاده شده، از 
آدم تنها تا عليل و بيمار و افليج، از آدم خاطره‌باز 
گرفته و حتي دخترش را  كه فراموشي  تا آدمي 
گوشه‌ي خانه‌اش، و  به ياد نمي‌آورد، زمينگير 
در اين ميان آدم‌هاي اهل فكر كه در پنجدري، 
لوكس  ماشين  دارند،  پيمان  پر  كتابخانه‌ها‌ي 
دارند، خانواده‌ي اشرافي دارند و آيا انسان نهايتا 
در همه‌ي اين موقعيت‌هاي متناقض، موجودي 
تنها و سرگشته نيست؟ نوميد از دنيا، و درصدد 
فرصتي براي كشتن كسي كه رنجش داده است. 
به نظر مي‌رسد سميع‌زادگان با رخنه در درونيات 
و قصه‌ها و رازهاي مگوي آدم‌هاي قصه‌اش اين 
لايه‌هاي پنهان و اندوهگين وجود و وجدان آدم‌ها 
را به خوبي بازنمايي كرده است، تنهايي دهشتناك 
انسان را كه گاه به پاي آرماني، آزادي خرمشهر 
و سوسنگرد و هويزه، به جامعه اهدا مي‌شود و 
تقدس پيدا ميك‌ند و گاهي در سرآسيمگي زني رخ 
مي‌نماياند كه با خشم و خيانت، راه‌ها و پل‌هاي 
پشت سرش را خراب كرده است و باز ميل بازگشت 
به گذشته را دارد، تمايلي عقيم و سترون كه ره به 
جايي نمي‌برد. و آيا همه‌ي ما آدم‌ها كه خواننده‌ي 
اين داستان هستيم، هريك شهره‌اي نيستيم در 
منازعه‌اي دائم با وجدان و والد درونمان كه ما را 
در تنهايي خود منزه و شريف و نستوه مي‌طلبد و ما 
نمي‌توانيم به اين آرزو جامه‌ي تحقق بپوشانيم؟ و 
سميع‌زادگان اين منازعه‌ي فرساينده‌ي هر روزه 
را چه خوب و روشن توصيف كرده است: »اين 
جنگ هر روزه من را فرسوده كرده. جنگ خودم 
با خودم، جنگ خودم با وجدانم. جنگ تن به 
تن وجدانم با من. من از اين شهره‌ي باوجدان 
التيام‌بخش  مهرباني  همين  با  و  خسته‌ام...« 

كه نهفته در اين قلم و اين نثر خوشخوان است 
داستان گرگ‌آباد 

اندوه  عليرغم 
فرساينده‌اش، 
بخش  تسلا
مي‌شود، مثل 
ضمادي بــــــــــر 
زخمي چريكن 
كه  قديمي  و 
دهان  مدام 

باز ميك‌ند. 

یادداشــــت

  آرمان ملی- هادی حسینی‌نژاد: قدمعلی سَرامی )۱۳۲۲ 
(، یکی از پژوهشگران، شاعران، نویسندگان  -رامهرمز
و استادان شناخته شده زبان و ادبیات فارسی است 
که اهالی فرهنگ و ادبیات او را با آثاری چون »مثنوی 
؛ شکل‌شناسی  تا رنج خار گل  مینوی«، »از رنگ 
ک«، »باز هم  ک تا افلا قصه‌های شاهنامه«، »از خا
اندر خم یک کوچه‌ایم« می‌شناسند. همچنین خلق 
چندین و چند مجموعه شعر و داستان در کنار سال‌ها 
روزنامه‌نگاری و تدریس در دانشگاه‌های معتبر کشور، 
گی‌های علمی و البته شخصیتی این چهره‌ی  بر ویژ
فرهنگی می‌افزاید. انتشار کتاب »پنجه آفتاب« با زیر 
عنوان »430 پرسش و پاسخ پیرامون آثار فردوسی، 
خیام، سعدی، مولوی، حافظ« فرصت مناسبی را فراهم 
کرد تا با او به گفت‌وگو بنشینیم و در دایره‌ی موضوعات 
کتاب، به موضوعات مختلفی بپردازیم. این شما و این 

ح ماجرا. شر

  نسيم خليلی
  نویسنده و پژوهشگر

قدمعلی سرامی به مناسبت انتشار »پنجه‌ آفتاب« تبیین کرد

ضرورت شادی، رادی  و آزادی در زندگی

پنج شــاعر مورد نظر مــا به لحــاظ تاریخی از 
یک‌دیگــر فاصله دارنــد ولی عجیــب آن‌که 
بــا وجــود ایــن فاصلــه‌ی زمانــی و زیســت 
متفــاوت، بســیار بــا هــم مرتبــط هســتند؛ 
به‌گونــه‌ای کــه اندیشــه‌های زیرســاختی 

آن‌ها شبیه هم است 

کســی کــه بــرای تحصیــل در رشــته ادبیات 
می‌آیــد، طالب ادبیات اســت. امــا در ادامه 
بایــد کاری کــرد کــه این طلــب به »عشــق« 
تبدیل شود. وقتی عشق را از طریق دوست 
داشــتن به یار ابــراز کردیم، بلافاصلــه وارد 

وادی معرفت می‌شویم 

وقتــی بچــه در گهــواره خوابیــده و رویــش 
به آســمان اســت، معنــی‌اش این اســت که 
انســان باید به زمین تکیه کند، در حالی که 
ک است. این حالت به انسان  رویش به افلا
-بچه‌ها- یادآوری می‌کند که هم موجودی 

کی  کی‌ هستیم، هم افلا خا


